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هر «اعترافی» یک داســتان است؛ 
داستانی که گاهی یقه تو را می گیرد 
و از تــو می خواهد به آن فکر کنی. 
فرقــی هم نمی کنــد آن اعتراف از 
روی اجبار باشــد یا از روی اختیار، 
راســت باشــد یا دروغ. یکی از این 
اعتراف های تاریخی که جهان را تکان داد، مربوط به کشتار جنگل کاتین است؛ اتحاد جماهیر 
شوروی سابق بعد از ۵۰ ســال اعتراف کرد ۲۲ هزار زندانی لهستانی را در جنگ جهانی دوم 
به قتل رســانده است؛ جنایتی که ماشین تبلیغاتی حکومت کمونیستی ده ها سال تلاش کرد 
آن را پنهان کند. یا وقتی دولت های آمریکا و انگلیس بعد از سال ها اعتراف کردند حق تعیین 
سرنوشــت مردم ایران را زیر پا گذاشــته اند و در برکناری دکتر مصدق نقش داشته اند. گاهی 
هم متفکری داســتان زندگی یا جهان بینی اش را در قالــب اعتراف روایت می کند. اعتراف در 
این معنا فقط حدیث نفس نیست، نوعی فلسفه ورزی است؛ همان طور که آگوستین قدیس، 
ژان ژاک روسو و لئو تولســتوی با این عنوان کتاب نوشتند و اندیشه های فلسفی شان را تبیین 
کردند. در این روش نویســنده می خواهد به مخاطب تلنگر بزند که انسان با تمام ضعف ها و 
مشکلاتی که دارد، می تواند به سمت روشنایی و حقیقت برود. الکساندر سولژنیتسین، نویسنده 

کتاب مجمع الجزایر گولاک، معتقد بود پرهیز از اعتراف دروغ، ســاده ترین راه برای رسیدن به 
آزادی اســت. او از هم وطنانش می خواســت چیزی را که دروغ می دانند، برنتابند. اما مسئله 
اعتراف چه ارتباطی به دفاتر اســناد رسمی دارد؟ برخی دفاتر اسناد رسمی در اسنادی مانند 
اقرارنامــه اصرار دارنــد دو واژه اقرار و اعتراف را همچون دوقلوهای به هم چســبیده در کنار 
هم بیاورند؛ بدون آنکه کســی از خودش بپرسد نیاز به گرفتن اعتراف در اسناد رسمی از کجا 
می آیــد؟ در علم منطق، رابطه دو مفهوم کلی از حیث صدق و انطباق از چهار حالت خارج 
نیســت که این چهار حالت با نظر به مصادیق آن دو مفهوم کلی، عبارت اند از تساوی، تباین، 
عموم خصوص مطلق و عموم خصوص من وجه. اگر نســبت دو مفهوم «اقرار» و «اعتراف» 
را تســاوی در نظر بگیریم، یقینا آوردن دو کلمه مترادف در یک جمله، حشــو یا تطویل است 
و ادبا آن را نمی پســندند و اگر نســبت این دو را تباین بدانیم که اساســا در این حالت جمله 
فاقد معنا خواهد بود؛ چرا که منطقی به نظر نمی رسد ما گزاره واحدی را هم زمان تصدیق و 
تکذیب کنیم. اگر رابطه این دو کلمه را «عموم خصوص من وجه» یا «عموم خصوص مطلق» 
بدانیم، آن  وقت باید دلیل بیاوریم که وقوع اقرار همراه اعتراف صحیح است و بدون آن باطل. 
در صورتی که در قوانین ما الفاظ اقرار، طریقیت دارند نه موضوعیت؛ مثلا در ماده ۱۲۵۹ قانون 
مدنــی و ماده ۱۶۴ و ماده ۱۶۶ قانون مجازات اســلامی و همچنین در مواد ۲۰۲ و ۲۰۴ قانون 
آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، وقوع اقرار با هر لفظ یا عملی که 

دلالت بر آن کند، صحیح است و نیاز به بیان لفظ یا الفاظ خاصی نیست. واقعیت این است که 
قوانین فعلی کشورمان با الهام از فقه امامیه، حجیت و اعتبار اقرار را منوط به کاشفیت آن از 
واقع می دانند، نه بیان صیغه یا لفظ معینی. شهید اول مشهور به افقه الفقها در کتاب لمعه 
می نویسد اقرار با هر کلمه و با هر زبانی ممکن است و حتی با صراحت می گوید: «لو اقر تلفظ 
مبهم صحح و الزم بتفسیره »؛ یعنی اگر اقرار با الفاظ مبهم نیز بیان شود، صحیح است، فقط 
مقر ملزم می شود که آن را تفسیر و ابهام آن را رفع کند. ماده ۱۲۶۱ قانون مدنی یک قدم فراتر 
رفته و وقوع اقرار به اشــاره را نیز به صراحت پذیرفته است. ماده مزبور اشعار می دارد اشاره 
شــخص لال که صریحا حاکی از اقرار باشــد، صحیح است. بر این اساس باید گفت پافشاری 
برخی از دفاتر اســناد رسمی برای به کار بردن واژه « اعتراف» در اسناد رسمی، به ویژه در سند 
اقرارنامه قابل توجیه نیســت. اینکه برخی مدعی هستند این واژه معرفت و آگاهی نسبت به 
آنچه را به آن اقرار می شود نشان می دهد، چندان منطقی به نظر نمی رسد؛ زیرا اولا وفق ماده 
۱۲۶۰ قانــون مدنی، اقرار با هر لفظی که دلالت بر آن کند واقع می شــود و ثانیا آگاهی امری 
درونی اســت و صرفا با بیان یک کلمه خاص نمی توان وجود آگاهی را در شخص مقر محرز 
دانست. برای مثال، اگر قاضی وفق ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی به این نتیجه برسد که مفاد اقرار، 
کاشف از واقع نیست، نباید آن را معتبر بداند؛ صرف نظر از اینکه با چه زبان و لفظی آن اقرار 
واقع شــده باشد. شاید نتوان وجه تمایز دقیق و متقنی برای دو واژه اقرار و اعتراف در قوانین 

جاری و رویه قضائی پیدا کرد، ولی عرف و عادت در این زمینه منبع مهمی به شمار می روند؛ 
به ویژه وقتی بی طرفانه بررسی شوند. اینکه اکثریت مردم یک واژه را در چه موقعیت و اوضاع 
و احوالــی به کار می برند و با آن واژه چه پیامی را می خواهند به دیگری برســانند، کلید حل 
مسئله است. از این منظر، اگر به دو واژه مذکور بنگریم درمی یابیم وجه تمایزهایی وجود دارد؛ 

مثلا اعتراف نزد مقام های امنیتی صورت می گیرد و اقرار در دادگاه.
مردم در صحبت های روزمره گاهی اختلاف نظر پیدا می کنند که اعتراف های فلان شخص 
از روی اجبار بــود یا اختیار، ولی درباره اقرار چنین اختلاف نظری معمولا پیش نمی آید. اقرار 
اغلب در رابطه با دیگــری معنا پیدا می کند، ولی اعتراف می تواند درباره عقاید و جهان بینی 
خود معترف باشد. اقرار باید به زیان مقر و به سود دیگری باشد، ولی در اعتراف چنین الزامی 
وجود ندارد. شــاید وقت آن رسیده اســت که واژه اعتراف را به شاعران بسپاریم؛ چرا که آنها 
توانســته اند با اعتراف های صادقانه و بی پروا، به زخم های درونی انسان اندکی التیام بخشند، 
زیرا بیان صریح و دقیق عواطف و زخم های درونی انســان، اولین قدم برای درمان آنهاست. 

مثلا قیصر امین پور سروده :
تقصیر عشق بود که خون کرد بی شمار / باید به بی گناهی دل اعتراف کرد

یا غاده الســمان شاعر ســوری در جایی گفته « اندوه من این اســت که به عشق اعتراف 
نمی کنم مگر زمانی که پایان یابد».

اعتراف در دفترخانه

گشتاســب پس از پشــت کردن به بارگاه پــدر، با آزردگی 
راهی روم شــد و سرانجام سرگشــته و درمانده به دیهی پناه 
گرفت و یکی از کدخدایان دیه کــه او را جوانی برازنده یافته 
بود، گشتاســب را به خانه خویش فراخواند و دیرگاهی او را 
پذیرایــی کرد. در این هنگام دخت قیصر که به اختیار خویش 
همســر برمی گزید، گشتاسب را به همســرى برگزید و از آنجا 
که گشتاسب چهره راستین خویش را پنهان کرده بود و کسی 
نمی دانســت او از خاندان شــهریاران است، قیصر سخت به 
خروش آمد که چرا کتایون، دلاویزترین دخت او جوانی گمنام 
را برگزیده اســت و آنان را بی هیچ توشــه اى از بارگاه خویش 
براند و گشتاســب روزگار به شکار می گذراند و آنچه به دست 
مــی آورد، میان مردم دیه می پراکند. گشتاســب با هیشــوى 
کشــتی بان دیدارى داشت و دوستی آنان ژرفایی بیشتر گرفت 
و چون گاهِ به خانه شــوى رفتن دخت دوم قیصر فرا رســید، 
جــوان برومند و خوش ســیمایی میرین نام بــراى قیصر پیام 
خواستگارى فرستاد و قیصر در پاسخ میرین گفت: «زین پس 
این گونه دخت خویش را به خانه شــوى نمی فرستم و هرکه 
خویشی من جوید، باید براى سرزمین روم و رومیان کارى بزرگ 
را پذیرا شود و نشــان دهد چون او در جهان نامدارى نیست 
و مرا نیز یارى در کنار اســت. شــوى دختر من باید به بیشــه 
فاســتون رود و گرگی را از پــاى درآورد که به کردار نیل، تنی 
اژدهاگون و زور پیل دارد. گویند این گرگ شــاخ هایی بزرگ و 
دندان هایی از دهان بیرون افتاده مانند گراز دارد و چنان است 
که پیل در برابرش تاب نیاورد و از بیم او از آن بیشــه شــیر و 
پیل گذر نمی کند و تنها کســی که آن گــرگ را از پاى درآورد، 
داماد و یار من خواهد شــد». میرین با خود اندیشــید اگرچه 
نیاکان من جز با گرز گران با دشــمنان روم ســخن نگفته اند و 
قیصــر اکنون نیز از من دریدن پوســت آن گرگ را می خواهد، 
مرا آن توان نیســت که با چنین هیونی روباروى شوم. از روى 

نومیدى به کتاب پیشــگویی ها پناه بــرده، چنین خواند که در 
روزگار او، نامــدارى از ایــران می آیــد که از او ســه کار بزرگ 
برمی آید که در سراسر روم نامش زبانزد همگان خواهد شد. 
نخست آنکه داماد قیصر می شود و بر سر قیصر افسر خواهد 
شــد و همان گاه دو دد در کشور پدیدار می شود که رومیان از 
آن دو ســخت هراسناك هســتند و هر دو به دست آن جوان 
برومند کشته خواهند شد. میرین می دانست جوانی گمنام با 
کتایون پیوند زناشــویی بسته و دانست آن جوان همان کسی 
اســت که توان نابودگردانیدن گرگ را دارد. میرین شتابان نزد 
هیشوى آمده، آنچه را در کتاب پیشگویی خوانده بود، بازگفت 
و هیشــوى میرین را گفت شاد باشــد که آن جوان دلیرى که 
سخن از او گفته شده، اکنون به نخجیر رفته و دیرى نخواهد 
گذشــت که با شــکارى افکنده بر پشت اســبش بازخواهد 
گشــت. هیشوى نیم روزى از میرین پذیرایی کرد و پیش از پاى 
پس کشیدن خورشید، گشتاســب از راه رسید. میرین در دل و 
بر زبان به هیشــوى گفت: «آشکار اســت با این یال و کوپال 
و انــدام قدرتمند و شــکوهی که در چهــره دارد، از خاندانی 
بزرگ است و دیدارش ستایش همگان را برمی انگیزد». چون 
گشتاسب نزدیك تر آمد، هیشوى و میرین به پیشوازش دویدند 
و بنشســتند به نوشیدن و چون چهره شــان لعل گونه گشت، 
هیشوى، گشتاســب را گفت: «اى دوست همام، می دانم در 
همــه گیتی یارى نزدیك تر از من ندارى و میرین نیز همانند تو 
براى من گرامی اســت. او دبیرى با دانــش، ارجمند و در کار 
پژوهش اندیشه هاى باستانی رومیان است و شمشیر سلم از 
پدرانش به او رسیده که جایگاه او را والایی بخشیده و اکنون 
در اندیشه هاى والاترى است و این اندیشه را در سر می پروراند 
که داماد شــاه شــود. او دخــت دوم قیصر روم را خواســتار 
شــده و قیصر پاسخ داده در بیشــه فاستون، گرگی تیزجنگ و 
مردم خوار، مانند هیون اســت، اگر آن گرگ به دست او کشته 
شود، با خشــنودى چنین پیوندى را می پذیرد و اگر تو پذیراى 
این کار بزرگ شوى، من خود بنده ات می شوم و میرین به پایت 
زر و گوهر می افشــاند». گشتاسب توانایی و دلیرى خویش را 
باور داشــت، به همین روى گفت کارى رو می نماید و پرسید: 
«آن بیشه که گرگ در آنجا خانه دارد کجاست و این گرگ که 
بسیار هولناك می خوانیدش، چه ویژگی هایی دارد». هیشوى 

پیر در پاســخ گفت: «دو دندان او چون دو دندان پیل است و 
اندامی مانند پیل نیز داراست. شاخ هایی به رنگ آبنوس دارد 
و چون به خشم آید، از هر اسبی پرشتاب تر می دود و بسیارى 
از پهلوانان رومی با گرز گران رفته اند و ناکام بازگشــته اند که 
به راستی باید آن را اژدها خواند، نه گرگ». گشتاسب به میرین 
گفت براى او شمشــیر سلم و اسبی درشت  اندام و چابك گام 
بیاورد و میرین شــادمان به خانه بازگشــت و آنچه گشتاسب 
خواســته بود، همراه با خفتان و کلاه رومی و پیشکشی هاى 
بســیار از زر و گوهر بیــاورد. دگر روز چون خورشــید پیراهن 
ســیاه شــب را بدرید و از پرده بیرون آمــد، جهانجوى میرین 
خود را به هیشــوى رســاند و از راهی دیگر، گشتاسب نیز به 
هیشوى پیوست و گشتاسب به ستایش، به آن همه پیشکشی 
و شمشــیر و اسب بنگریست. میرین شــادمانه براى هیشوى 
نیز که میانجی شــده بود، پیشکشــی هاى چندى آورده بود. 
گشتاسب بی درنگ خفتان بپوشید و آن اسب نبرد را به زیر ران 
آورد، کمان ها به زه کرده، بر شانه افکند و بر بازویش کمندى 
جاى داد. هیشوى و میرین او را تا بیشه فاستون همراه شدند 
و با انگشــت نشــان دادند که جایگاه آن گرگ کجاست. چو 
نزدیك شــد بیشــه و جاى گرگ/ بپیچید میرین و مرد سترگ/ 
به گشتاســب بنمود انگشت راســت/ که آن اژدها را نشیمن 
کجاســت/ و زو بازگشــتند هر دو به درد/ پر از خون دل دیده 
پر آب زرد/ گشتاســب با دلی پراندیشه به بیشه گام نهاد و از 
پــروردگار و فروزنده گردش روزگار، یارى خواســت و زیر لب 
گفت: «اگر آن اژدها بر من پیروزى جوید، چون پدرم بشــنود، 
خواب به چشــمانش راه نخواهد یافت». کــه گر بر من این 
اژدهاى بزرگ/ که خواند ورا ناخردمند گرگ/ شود پادشا چون 
پدر بشنود/ خروشان شود، زان سپس نغنود/ اگر من شوم زین 
بد دد ستوه/ بپوشم سر از شرم پیش گروه. آن گاه کمان زه کرده 
را از شــانه برگرفت و از تیردان تیرى الماس پیکان برگزید و در 
خانه کمان گذاشت. گرگ گشتاسب را در بیشه بدید، خروشی 
برآورد که تا ابر ســیاه پژواك گرفــت و روى زمین را به چنگ 
برکند، نه به شیوه ببر و پلنگ که به گونه پیلی که پاى بر زمین 
می کوبد. چون گشتاسب با آن هیون غول پیکر روباروى شد، از 
آن همه سترگی و درشتی در شگفت ماند و گشتاسب را سر آن 

نبود که بر هیون پشت کند.

خبرخوانى

شاهنامه خوانى

راه کارلیتو - برایان دی پالما-۱۹۹۳
کارلیتو بریگانته (آل پاچینو):

لطف می تونه آدمو سریع تر از گلوله بُکُشه.
وانمودکردن به دوست داشتن کسی که دوستش نداری از وانمودکردن

به دوست نداشتن کسی که دوستش داری، سخت تره.

دیـالـوگ روز

۳۰۰ هنرمند و تولیدکننده صنایع  دستی، در نامه ای به سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، 
از او خواســتند هنرمندان صنایع  دســتی را از پرداخت مالیات در برنامه هفتم توســعه کشــور 
معاف کنند. در این نامه که صدای میراث آن را منتشر کرده است، دست اندرکاران صنایع دستی 
درخواست کرده اند: پرداخت مالیات مستقیم هنرمندان صنایع  دستی را مانند ۵۰ سال گذشته در 

برنامه هفتم توسعه کشور ملغا کند.
در بخشــی از این نامه آمده اســت: «ازجمله بندهای تأثیرگذار در اساســنامه وزارت میراث  
فرهنگی، صنایع  دســتی و گردشــگری، معافیت هنرمندان صنایع  دســتی از شــمول پرداخت 
مالیات های مستقیم بود، این معافیت در پنج دهه گذشته عاملی تأثیرگذار در روند تولید محسوب 
می شد، مضاف بر این، قانون گذار (مجلس شورای اسلامی) در سال ۹۶ با تصویب قانون حمایت 

از هنرمندان و استادکاران، بار دیگر بر معافیت هنرمندان حوزه صنایع  دستی از پرداخت مالیات 
مســتقیم صحه گذاشــت. اینک با توجه به افزایش نجومی قیمت مواد اولیه و هزینه ها از یک 
ســو و کاهش توان خرید صنایع  دســتی از سوی مردم و از ســوی دیگر، قطع بیمه هنرمندان و 
برقرارنکردن بیمه برای بیش از ۴۵۰ هزار هنرمند دارای مجوز، حذف معافیت مالیاتی هنرمندان 
صنایع  دستی تیر خلاصی بر پیکر نحیف و بی جان صنایع  دستی کشور با بیش از دو میلیون شاغل 
است». آنان در پایان درخواست کرده اند: «ما فعالان حوزه صنایع  دستی کشور با تدوین و امضای 
این نامه از دولت و مجلس درخواســت داریم بند مربوط به پرداخت مالیات مستقیم هنرمندان 
و تولیدکنندگان صنایع  دستی از برنامه هفتم توسعه کشور حذف شود. همچنین خواستار اجرای 

کامل همه بندهای قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران هستیم».

سردفتر اسناد رسمی
مرتضی قراباغی

گشتاسب در پیشاروى گرگ مردم خوار

شاهنامه پژوه
مهدى افشار

درخواست ۳۰۰ هنرمند صنایع دستی برای معافیت مالیاتی


